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دنیای وسیع، پر رمز و راز، 

گزارش
ــری و  ــ ــی ــ ــاط ــ ــی، اس ــ ــخ ــ ــاری ــ ت
ــه  ــام ــن ــاه افــــســــانــــه ای ش
فردوسی، شاید مهم ترین 
و بهترین متن کهن فارسی 
برای اقتباس باشد. چه داستان و شعر، چه 
فــیــلــم و تــئــاتــر، چـــه مــوســیــقــی و نــقــاشــی و 
ــدام از این  ک مجسمه سازی، هنرمند هیچ 
ــه ور شـــدن در بی کرانگی  ــوط ــا از غ ــوزه ه ح
شاهنامه دست خالی بازنمی گردند. علاوه بر 
این اقتباس راهی است برای انتقال به روز شده 
کان به امروزیان و آیندگان. اما به  میراث نیا
گفته المیرا حسن زاده، اقتباس های موفق از 
شاهنامه که بتواند مخاطب را جذب کند به 
دلایلی، کم بوده است. او در نشستی با عنوان 
»ظرفیت های اقتباسی شاهنامه فردوسی« 

ــی خــراســان در  کــه بــا همت مکتب خانه ادب
دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد 
بــرگــزار شـــد، بــه ایـــن مــهــم پـــرداخـــت. المیرا 
حسن زاده، پژوهشگر ادبیات حماسی، است 
و در رساله دکتری خود به موضوع اقتباس از 
داستان های شاهنامه پرداخته است. آنچه 
در ادامه می آید بخشی از سخنان او در این 

نشست است.

 z کودکان ما اساطیر یونان را بیشتر از اساطیر

ایران می شناسند

از اینجا شروع کنیم که چرا باید از شاهنامه 
اقتباس کرد و چرا اقتباس گران بسیاری باید 
به سراغش بروند و داستان های جدیدی 

از آن خلق کنند.
ــه مــی شــود  ــن و مــهــم تــریــن دلــیــلــی ک ــی اول

گفت ایــن اســت که ایــن اثر 
شناسنامه ملی ما ایرانیان 
است. به عنوان یک ایرانی 
ــر بخواهیم خــودمــان را  گ ا
ــایــد بــه ســراغ  بــشــنــاســیــم ب
شاهنامه فردوسی برویم، 
چــرا که بــرآمــده از فرهنگ، 
تمدن و اساطیر ایران زمین 
است و باورها، عقاید، منش 
کانمان را  و دیدگاه های نیا
به ما نشان می دهد. هدف 
فــردوســی هــم همین بــود. 
در شــرایــطــی کـــه هــویــت و 
نـــژاد ایــرانــی تحقیر و زبــان 
فارسی از جایگاه خودش 
پــایــیــن آورده شـــده، اثــری 
ــزار بیت  ــ را در حـــدود 50 ه

می سراید که فقط بین پنج تا هشت درصد 
گان غیرفارسی است. این کار  گانش، واژ واژ
نشان می دهد چه تعلق خاطر و رسالتی 
برای خودش قائل بوده و ما هم به نوعی 
این رسالت را بر دوش داریم.پس اقتباس از 
این اثر به ما کمک می کند با این شناسنامه 
ملی مان ارتباط بهتری برقرار کنیم، از آداب 
و رسوم و فرهنگ و هویت خودمان اطلاع 
تر  بهتری داشــتــه باشیم و از همه مهم 
اینکه نسل جوان ما به پیوند با شاهنامه 
نیاز دارنــد. در کلاس های شاهنامه برای 

ک شدم و آن  کودک متوجه چیزی دردنــا
اینکه بچه ها شخصیت های اساطیر یونانی 
را به خوبی می شناسند، با شخصیت های 
پویانمایی های هالیوودی به خوبی ارتباط 
برقرار کرده اند، اما از داستان های جذابی 
که در شاهنامه آمده و از اساطیر ایرانی که 
شاهنامه برآمده از آن هاست، هیچ اطلاعی 

ندارند.

 zشاهنامه اساطیر ما را در خود دارد

جــدای از ایــن مــوضــوع، نکته مهم دیگر، 
این است که شاهنامه برآمده از اساطیر 
است. در تعریف گفته می شود که اسطوره 
ریشه در حقیقتی دارد ولی آن حقیقت الان 
برای ما در راز و رمز داستان پنهان است. 
اما نکته خیلی مهم آن بیان نمادین است، 
کان ما می خواسته اند چیزی به  اینکه نیا
ما بگویند که هم رازآلود باشد که هر کسی 
نتواند به سادگی به رمز آن پی ببرد و هم 
در قالبی جذاب و دلنشین باشد که آدم ها 
فراموشش نکنند. شاهنامه به این دلیلی 
که برآمده از روایت های اساطیری است، 
ــرای خلق روایــت هــای جذاب  می تواند ب
خیلی به ما کمک کند که چنین روایت هایی 
هم در جذب مخاطب و اثرگذاری مثبت در 

او تأثیر بهتری دارد.

 zشاهنامه کلاس درس داستان نویسی است

اما آن چیزی که شاهنامه را شاخص می کند، 
ــت که  هنر داســتــان ســرایــی فــردوســی اس
می تواند جدای از بحث اقتباس، آموزگاری 
باشد برای کسانی که می خواهند دست به 
قلم ببرند و داستانی خلق کنند. شاهنامه 
فــردوســی همه عناصر داســتــان؛ از شیوه 
روایت و شخصیت پردازی تا 
فضاسازی و تبیین رویدادها 
نــنــد  ــود دارد و مــا ــ را در خ
کــاس درس اســـت. مثلا در 
ک وقــتــی او  داســـتـــان ضــحــا
ــواب مــی بــیــنــد، توصیف  ــ خ
فضای کاخ، توصیف حالات 
ایــــن شــخــصــیــت، تــوصــیــف 
همسرانش که کنارش هستند 
و ... آن قدر دقیق، موشکافانه 
و حساس است که شما را کاملا 
ــا خـــودش هــمــراه می کند.  ب
یعنی احــســاس می کنید در 
آن لحظه آنجا نشسته اید و 
. خیلی  بینید ا می  صحنه ر
مواقع شاهنامه مانند یک 
فیلم است و کاملا فضا را برای 
شما و در برابر چشمتان ترسیم می کند. یا 
ابیات آن قسمت که فریدون و سپاهیان 
ج هستند و با جنازه او  منتظر بازگشت ایر
مواجه می شوند واقعا شگفت انگیز است. 
هربار که این ابیات را می خوانم بلااستثنا 
بغض گلویم را می گیرد. از این نمونه ها در 
شاهنامه بسیار است. این ها ظرفیت هایی 
است که شاهنامه را یک شاهکار ادبی کرده 
است که می تواند کتاب راهنمایی باشد 
برای هر کسی که می خواهد اثری داستانی 

خلق کند.

 zشاهنامه منبع الهام هم هست

این کتاب خــودش می تواند الهام بخش 
گر نخواهیم اثری  هم باشد. یعنی حتی ا
اقــتــبــاســی از شــاهــنــامــه داشــتــه بــاشــیــم و 
بخواهیم اثری کاملا مجزا هم خلق بکنیم، 
باز هم می توانیم با الهام از اطلاعاتی که در 
ح شــده -هــم موضوعات،  شاهنامه مطر
هم توصیفات- آثــار جــذاب و خلاقانه ای 
به وجود بیاوریم. به عنوان مثال ماجرای 
جادوگری که در داستان نبرد بهرام چوبین 
 )inception است مانند فیلم »تلقین« )یا
است؛ شخصیتی که این توانایی را دارد که 
به خواب افراد برود و به آن ها چیزهایی را 
تلقین می کند. این ایده هزار و اندی سال 
ح شده است و ما  پیش در شاهنامه مطر
می توانستیم از آن استفاده کنیم. یا حتی 
توصیفاتی که شاهنامه مطرح می کند قابل 
استفاده اســت. مثلا توصیفاتی از بخت 
می دهد و جاهایی آن را تشبیه می کند به 
انسان و گاهی تشبیه می کند به حیوانات 
کــدام از این ها  گیاهان که هر  مختلف یا 
قابلیت این را دارد که شخصیتی با کمک 

آن ها خلق کنیم.

 zاقتباس تکرار نیست، تکرارِ خلاقانه است

پرسشی که برای من پیش آمده این است که 
چرا با وجود اقتباس های مختلفی که به ویژه 
برای کودکان از شاهنامه شده است، این 
آثار نتوانسته اند اقبالی پیدا کنند و مخاطب 

خودشان را جذب کنند؟
اولین مشکلی که وجود دارد این است که 
وقتی در حیطه هنری خودمان کار می کنیم 
از مفاهیم نظری فاصله می گیریم. اولین قدم 
گر من می خواهم اقتباس  این است که ا
که  بکنم باید تعریف اقتباس و نظریاتی 
درباره اقتباس مطرح شده را بدانم، این ها 
خیلی کمک می کند. اشاره شده که خلاقیت 
در اقتباس ها کم است و برخی کارها صرفا 
خلاصه و به نثر درآوردن شاهنامه است. 
در صورتی که لیندا هاچن -که به روز ترین 

نظریه در این زمینه را مطرح کرده- می گوید 
گر  اقتباس تکراری خلاقانه اســت. چون ا

تکرار صرف باشد که سرقت ادبی است.
ــه به  خــاقــیــت در جــایــی بـــروز مــی کــنــد ک
ــرار اســت در آن کــار کنیم  حیطه ای کــه ق
گــر داستان  تسلط داشــتــه باشیم. مثلا ا
می نویسیم بــایــد فــنــون داستان نویسی 
بدانیم و رعایت کنیم؛ یعنی شروع جذاب، 
پایان جذاب، طرح، کشمکش، فضاسازی، 
شخصیت پردازی و دیگر عناصر داستان 
را رعایت کنیم. نه اینکه فقط یک متن را 
کنید. جالب اینکه تجربه من از  خلاصه 
کار با کودکان نشان می دهد که آن هــا در 
شاخ و برگ دادن و تخیل خیلی قوی عمل 

می کنند، چون ذهن باز و آزادی دارند.
لیندا هاچن می گوید اقتباس چند شاخص 
مهم دارد؛ شاخص فــرم یــا رســانــه ای که 
انتخاب شده، مخاطب، بافت و اقتباس گر، 
که سه شاخص اول از صافی ذهن اقتباس گر 
گر من  عبور می کند. این ها یعنی اینکه مثلا ا
رسانه داستان کوتاه یا نمایش را انتخاب 
می کنم باید آن اثر کلاسیک را با رسانه جدید 

همسو و برای آن مناسب سازی کنم.
بحث بعدی که اقتباس گر باید به آن توجه 
گی های  کند، شناخت مخاطب است. ویژ
بافتی شــاخــص دیــگــری اســت کــه هاچن 
ــاره می کند؛ اینکه بدانیم نیاز  بــه آن اشـ
امــروز جامعه چیست و چطور نیاز امــروز 
با داستان های گذشته پیوند می خورد. 
چیزی که به نظرم رسالت اقتباس گر است، 
که عینا داستان شاهنامه را  ایــن نیست 
انتقال دهد، رسالتش این است که علاقه 
ایجاد کند. یعنی شخص پس از مواجهه 
ــر اقــتــبــاســی کــنــجــکــاو و عــاقــه مــنــد  ــ بـــا اث
ــرود آن داســـتـــان اصــلــی را در  ــ ــود کــه ب  شـ
شاهنامه بخواند.نکته دیگری که از ارتباطم 
با کودکان به آن رسیده ام، زبان آثار اقتباسی 
است. برخی تلاش زیادی دارند که به زبان 
کهن صحبت کنند. این زبان نه تنها کودک 
که بزرگسال را هم جذب نمی کند. اقتباس گر 

گر رسانه ای را انتخاب کند باید از خودش  ا
گر  بپرسد که آیا در این رسانه تبحر دارم؟ ا

ندارم باید یاد بگیرم.

 z از آثار خوب به هر نحو که می توانیم حمایت

کنیم

مراحلی برای اقتباس طراحی کــرده ام که 
امیدوارم به زودی بتوانم به صورت کتاب 
منتشرش کنم. اولین قدم و مرحله اول را 
شناخت و پیش گزینی نام داده ام که شامل 
شناخت نظریات اقتباس، نظریات خلاقیت، 
نظریات جــادو و اسطوره، شناخت بافت 
زمــان خــود، شناخت مخاطب، شناخت 
منبع اقتباس و... است. شاهنامه فردوسی 
گر بخواهید داستان را  این طور نیست که ا
اقتباس کنید، آن داستان را بخوانید و دیگر 
گر اقتباس گر فرصت  آماده اقتباس باشید. ا
خواندن پنجاه هزار بیت را ندارد، حداقلش 
این است که به سراغ منابع مکمل برود، 
یعنی علاوه بر اینکه داستان مورد نظر را در 
ح های مختلف می خواند،  شاهنامه با شر
مقالات معتبر علمی درباره آن شخصیت 
را بخواند.مرحله دوم، مرحله انتخاب و 
طراحی مسیر کار است. اینکه سرانجام از 
این منابع مکمل و داده هایی که در منابع 
مطرح شده، کدام به درد می خورد و کدام نه. 
وقتی به اشراف از داستانی که می خواهیم 
بنویسیم برسیم، اثری که خلق می شود به 
مراتب خلاقانه تر و جذاب تر می تواند باشد.

مرحله سوم نگارش یا پیاده سازی ایده 
و بــعــد از آن ویــرایــش و بــازبــیــنــی اســت. 
کــه آن هــم زیر  مرحله آخــر انتشار اســت 
مــجــمــوعــه هــای زیـــادی دارد. هــمــه ایــن 
مراحل که طی بشود اثر اقتباسی بیرون 

می آید.
ــم منتشر  الــبــتــه آثـــار اقــتــبــاســی خـــوب ه
می شود، کاری که می توانیم بکنیم این 
ــت کــه بــه هــر نحو و هــر انــــدازه ای که  اس
می توانیم از آدم های خلاق و آثار خوبی 

که تولید می شود حمایت کنیم.

»حماسه« جاری در ادبیات

وقتی سخن از »حماسه« و ادبیات حماسی به 
میان می آید، بی درنگ به یاد فردوسی می افتیم 
و شاهکار او شاهنامه. ازاین رو، در همان نگاه اول 
حماسه را به دلاوری و شجاعت معنا می کنیم 
و اشعاری را حماسی می دانیم که در وصف 
پهلوانان گفته می شود و داستان های منظوم 
از نبردها، دلاوری ها و افتخارات قومی و نژادی 
یک ملت را در بر دارد و شاهنامه فردوسی را هم 

در قله این نوع ادبی برمی شماریم.
شاید به همین دلیل است که لامارتین معتقد 
است حماسه شعر ملل است به هنگام طفولیت 
ملل، آنگاه که تاریخ و اساطیر، خیال و حقیقت 
به هم آمیخته و شاعر، مورخ ملت است، اما فردوسی با زاویه دیدی 
ک می کند و از رمزآلود  متفاوت به حماسه، اتهام دروغ را از آن پا

بودن آن یاد می کند:
تو این را دروغ و فسانه مدان/به رنگ فسون و بهانه مدان 

ازو هر چه اندر خورد با خرد /دگر بر ره رمز و معنی برد
و ایــن لایــه هــای پنهان ادبــیــات حماسی اســت که به آن وسعت 
معنا می دهد و وارد حوزه عرفان هم می شود و ادبیات »حماسی 
ـ عرفانی« را پدید مــی آورد و یکی از درخشان ترین آن ها می شود 
»منطق الطیر« عطار نیشابوری.حماسه عرفانی در ادبیات حماسی 
ایران به وفور یافت می شود. پس از حمله خانمان برانداز مغولان 
درون گرایی بر برون گرایی ایرانیان غلبه کرد و حماسه های پهلوانی 
جای خود را به حماسه های عرفانی داد. در حماسه های عرفانی 
قهرمان دیو نفس خود را شکست می دهد و درنهایت پیروز می شود 
و به جاودانگی و »فنا فی الله« دست می یابد.از نگاهی دیگر و با 
رویکردی معاصرتر، مفهوم حماسه را دست کم در ادبیات دو قرن 
گذشته به خوبی می بینیم که در این گونه آثار نگرش حماسی به 
همراه زبان حماسی و وزن و قالب حماسی به چشم می خورد.به طور 
مشخص در ادبیات حماسی پیش از انقلاب این شورآفرینی، همراه با 
مفاهیم وطن دوستی، مبارزه با ستم و بی عدالتی در اشعار شاعرانی 
که معترض به وضعیت موجود بودند، بازتاب یافته بود و به نوعی 
ریشه ها و آبشخورهایی برای انقلاب شدند و ما نمودهایی از این 
مفهوم حماسی را در شعر شاعرانی چون نیمایوشیج، مهدی اخوان 
ثالث، علی موسوی گرمارودی، مهرداد اوستا، شفیعی کدکنی و طاهره 
صفارزاده می بینیم.پی از انقلاب اتفاقی دیگر در این کشور افتاد و آن 
وقوع جنگ تحمیلی بود. جنگ سرآغاز پدید آمدن ادبیات حماسی 
با رویکردی هم دینی و عرفانی شد، هم کاملا میهن پرستانه. اینجا 
بود که هم با نمادهای دینی و شیعی و بهره گیری از حادثه عاشورا 
روبه رو می شویم، هم نمادهای کاملا ایرانی و ملی. کلیدواژه های 
حماسه در ادبیات دفاع مقدس هم کربلا و عاشوراست، هم رستم 
و آرش و سیاوش. این تلفیق دو آبشخور دینی و ملی که با لعاب 
عرفانی ظهور کرد، حماسه را در ادبیات فارسی تداوم بخشید و یکی 
از مهم ترین دوران ادبیات حماسی ایران شد.شعر دفاع مقدس در 
دوره جنگ، شعری سرشار از رجزها و شعارهای انقلابی و حماسی 
است و عنصر غالب در این شعرها »احساس«، »دفاع«، »شهادت«، 
»ایثار« و شورآفرینی است که جوانان را به حضور در جبهه ها و دفاع 
از مرزهای میهن اسلامی تشویق و ترغیب می کرد:شاعرانی چون: 
حمید ســبــزواری، سلمان هــراتــی، سپیده کاشانی، سید حسن 
حسینی، قیصر امین پور، سیمین دخت وحــیــدی، محمدعلی 
مردانی، حسین اسرافیلی، پرویز بیگی حبیب آبادی و ساعد باقری 

از همین پایگاه فکری شعر سرودند.

آلیس مونرو، معروف به چخوف کانادایی و برنده نوبل ادبیات در 

92 سالگی درگذشت

نویسنده ای که کلمات را هدر نمی داد 

گروه ترجمه شهرآرا

ــرو، نــویــســنــده  ــونـ ــیــس مـ آل
ــراغ نوشتن  کــانــادایــی ســ
کوتاه رفت،  داستان های 
زیــرا فکر نمی کرد زمــان یا 
استعداد لازم برای تسلط 
بر رمان را دارد. بنابراین با 
کــار سرسختانه و طولانی 
ــف خلق  ــود را وقـ عــمــر خـ

داستان های روان شناختی فشرده کرد که دنیای ادبی را خیره 
کرد و جایزه نوبل را برایش به ارمغان آورد. او دوشنبه شب در پورت 

هوپ، انتاریو، شرق تورنتو در 92 سالگی درگذشت.
 ،)Penguin Random House Canada( سخنگوی ناشر آثار او
مرگ او در خانه سالمندان را تأیید کرد. سلامتی مونرو حداقل از 
سال 2009 کاهش یافته بود، زمانی که تحت عمل جراحی بای پس 
قلب و به دلیل سرطان تحت درمان قرار گرفت. البته او همچنان به 
نوشتن ادامه داد.آلیس مونرو عضوی از نسل کمیاب نویسندگانی 
مانند کاترین آن پورتر و ریموند کارور بود که شهرت خود را در عرصه 
ادبی دشوار داستان کوتاه به دست آوردند و این کار را با موفقیت 
زیادی انجام دادند. داستان های او - بسیاری از آن ها بر روی زنانی 
که در مراحل مختلف زندگی شان با خواسته های پیچیده کنار 
می آیند متمرکز بودند - چنان مشتاقانه مورد استقبال قرار گرفت 
و با سپاسگزاری خوانده شد که او نسل جدیدی از خوانندگان 
را جذب کرد.او به مدد صنعتگری نفیس و درجه بالایی از دقت 
داستان های فشرده ای خلق کرد که در آن کلمات را هدر نمی داد.

کادمی سوئد در مراسم اعطای جایزه نوبل به مونرو در سال  آ
2013 و زمانی که او 82 ساله بود، به 14 مجموعه داستانش استناد 

و از او به عنوان »استاد داستان کوتاه معاصر« یاد کرد.
nytimes.com :منبع

در نشست »ظرفیت های اقتباسی شاهنامه فردوسی« در دانشگاه فردوسی مشهد مطرح شد

کودکان ما اساطیر یونان را بیشتر از ایران می شناسند
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 ناویراسته

اوبرای چند دوره در انتخابات نامزد شد.

 ویراسته

او چند دوره در انتخابات نامزد شد.

 نکته

کاربـرد حـرف اضافـۀ »بـرای« در معنـای »بـه مدت« درسـت 

نیسـت؛ گرته بـرداری و زائـد اسـت.

#زین_قند_پارسی
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المیرا حسن زاده :
اما آن چیزی که شاهنامه 
را شاخص می کند، هنر 
داستان سرایی فردوسی 

است که می تواند 
جدای از بحث اقتباس، 
آموزگاری باشد برای 

کسانی که می خواهند 
دست به قلم ببرند
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محمد دهقانی، نویسنده و پژوهشگر:

فردوسی به وجودآورنده حافظه قومی ایران پس از اسلام است
۲۵ اردیــبــهــشــت مــاه روز 

گپ 
دیگران

بـــزرگـــداشـــت ابــوالــقــاســم 
فــــردوســــی، بـــزرگ تـــریـــن 
حماسه سرای ایران و یکی 
از حماسه سرایان بزرگ 
ــه »هــم مــیــهــن« به  ــامـ ــان، اســــت. روزنـ ــه ج
مناسبت همین روز با دکتر محمد دهقانی؛ 
نــویــســنــده، مــتــرجــم، منتقد و عضو سابق 
هیئت علمی گــروه زبــان و ادبــیــات فارسی 
دانشگاه تهران، گفت وگو کرده است.این 
مصاحبه تلاشی است برای ارائه تصویری 
واقـــعـــی تـــر از فــــردوســــی و شـــاهـــنـــامـــه و 
افسانه زادیی از آن. آنچه در ادامه می آید 

گزیده ای از این گفت وگو است.

 z تجربه مصاحبه های قبلی با شما درباره

حافظ و ســعدی به من آموخته است که به 

احتمال زیــاد امروز هم باید منتظر شــنیدن 

ســخنانی متفاوت از آنچه در میان عامه رایج 

است و گاه گزاره هایی بدیهی شمرده می شوند، 

باشــم. پس اجازه بدهید اولین پرسشــم را 

سخنی از جنس همان گزاره های عامه پسند قرار 

دهم و بگویم موافقید که اگر فردوسی نبود زبان 

فارسی زنده نمی ماند؟

گر زبان فارسی  خیر، بلکه می خواهم بگویم ا
نبود، فــردوســی نمی بود. ایــن درست تر 
است. فرض کنید شاهنامه نمی بود. آیا 
پیش از شاهنامه اثری به فارسی نداشتیم؟ 
مسلم است که داشتیم و آن ها هم بر جای 

مانده اند. دست کم دو کتاب گردن کلفت 
فارسی داریم که اتفاقا هر دو هم در حوزه 
دین اسلام و اساطیر ایرانی است. یکی 
ترجمه تفسیر طبری است و دیگری ترجمه 
تاریخ طبری که به »تاریخ بلعمی« شهرت 
دارد. این ترجمه ها وجود داشتند. جز این 
ــار سامانی شعر  شــاعــران فــراوانــی در درب
فارسی می گفتند. مشهورترینشان رودکی 
است. البته در همان دربار و بسی بیش از 
شاعران فارسی زبان، شاعران عرب زبانی 
بــوده انــد که اتفاقا آثــار آن هــا هم بیشتر 
باقی مانده است. به هر روی زبان فارسی 
در روزگـــاری که فردوسی تصمیم گرفت 
شاهنامه را به روایت خودش گردآوری و 
منظوم کند، از قوام و دوام لازم برخوردار 
شده بود و لازم نبود که فردوسی بیاید 
و زبــان فــارســی را زنــده کــنــد.اصــولا زبــان 

فارسی نمرده بود که زنده شود، بلکه 
زبانی بود که در ادامه زبان پهلوی 

شکل گرفت. کم کم تکوین پیدا 
گون  کرد و در اثر اقبال اقوام گونا
ایرانی به آن، تقویت شد. می شود 

گفت خیلی پیش از فردوسی و با 
امکاناتی که زبان فارسی تا 

ــار فــردوســی به  ــ روزگ
دســت آورده بود 

و شاعران بزرگی 
چـــــون رودکـــــی 
و دقـــیـــقـــی آن 

ه  د ر و ا پــــــــــر ر

بودند، زاده شد. نویسندگانی مثل همان 
مترجمان تفسیر و تاریخ طبری نیز در این 
زایش نقش داشتند، بنابراین زبان فارسی 
آماده بود که فردوسی بتواند شاهنامه را 
منظوم کند. پس بهتر است بگوییم زبان 
فارسی بود که فردوسی را پدید آورد، نه 

برعکس.

 z پس بــه تعبیری فردوســی هــم روی

شانه های غول هایی ایستاده بود. جایی از خود 

شما تعابیری تحسین برانگیز از نحوه ترجمه 

تاریخ طبری خواندم. آن ترجمه را بسیار فنی، 

دقیق و بهره مند از ویراستاری دانسته بودید و 

از پیشنهادهای مترجمان و بداعت های زبانی 

آن ها تمجید کرده بودید. به بحث بازگردیم. 

رودکی، کسایی و شهید بلخی پیش از فردوسی 

تلاش های مهمی داشته اند. با این حساب، 

تفاوت آنچه فردوسی انجام داد با این 

پیشــینیان چه بود که شاهنامه 

چنین به یاد آورده می شود و در 

ارزیابی های ادبی در تراز دیگری 

ستایش می شود؟

دلیل عمده این تحسین آن است 
که فردوسی تمام روایت های 
قـــومـــی ایـــرانـــیـــان را 
ــرد و  ــع آوری ک ــم ج
ــه قــومــی  ــظ ــاف ح
ــرای ایـــران  ــ را ب
بــعــد از اســـام 
بـــــــه وجـــــــود 

آورد. ایـــن امـــر بــه ویــژه در عــصــر مــدرن 
است که بسیار اهمیت پیدا می کند، زیرا 
ایدئولوژی های ملی و ناسیونالیسم در 
قرن های 19 و 20 به وجود می آید و ایرانیان 
هم بدان ها نیاز زیادی داشتند. در چنین 
وضعیتی شاهنامه اهمیت فراوانی پیدا 
می کند. در روزگار خودش اتفاقا این قدر 
مهم نبود. به ویژه چون فردوسی خود از 
طبقه اشــراف بود بــرای اشــراف آن روزگــار 
ممکن بود شاهنامه بسیار مهم باشد، 
ولی بــرای بقیه مــردم شاهنامه اهمیتی 
را که امروز برای ما دارد، نداشت. نشانه 
روشن این ادعا اینکه نخستین نسخه های 
موجود شاهنامه حدود دو قرن بعد از مرگ 
فردوسی نوشته شده اند و تازه به قدری در 
این نسخه ها دست برده شده است و کم 
و زیاد شده اند که همین امروز هم با همه 
تصحیح هایی که شده، نمی توان مطمئن 
بود که بخش زیادی از این ابیات دقیقا از 

خود فردوسی است.

 z برخی اهمیــت شــاهنامه را از قضا در

پدیــداری هویت ایرانــی می داننــد. بین 

ناسیونالیســم غربــی و هویت یابی خاصی 

که ایرانیان در طول تاریخ خود پیدا کرده اند 

تفاوت هایی جدی وجــود دارد و ازقضا یکی 

از نشانه های آن نیز شــاهنامه یا اشاراتی که 

دیگر شــاعران نظیر نظامی گنجوی به ایران 

دارند، است. برای نمونه احمد اشرف در کتاب 

»هویت ایرانی« به ردیابی نــام ایران در آثار 

ادبی پرداخته اســت. با این تفاصیل چقدر با 

این گزاره موافقید که شــاهنامه در مرکز این 

هویت یابی ایرانی قرار می گیرد؟

تصویری که ما از ایران در شاهنامه مشاهده 
می کنیم، از حیث جغرافیایی مساحت 
وسیعی را در بــر می گیرد؛ ایــن جغرافیا 
به قدری وسعت دارد که نمی توانید آن را 
با واقعیت منطبق بدانید. از مرزهای هند و 
چین امروز شروع می شود تا به روم و یونان 
که مرزهای غربی ایران هستند، برسد. از 
شمال تا بخش هایی از روسیه و از جنوب 
تا خلیج فارس و کشورهای عربی فعلی تا 
مــرزهــای عربستان امـــروز. ایــن جغرافیا 
آمیزه ای از واقعیت و خیال است. ایران 
در شاهنامه مرکز جهان است. شما کلمه 
»ایرانشهر« را در شاهنامه پیدا نمی کنید، 
چون در وزن شاهنامه نمی گنجد. فردوسی 
اما ایرانشهر را مقلوب کرده و نوشته؛ »شهر 
ایران.«تصویری که از ایرانشهر در شاهنامه 
وجود دارد؛ آمیزه ای از خیال و واقعیت 
است. حکومت هایی هم که در آن دوران 
کم  بر بخش های مختلفی از ایرانشهر حا
می شده اند همه خود را سلطان و پادشاه 
ایران می دانستند؛ از آل بویه تا غزنویان. 
شعرای این حکام آن ها را به عنوان پادشاه 
ــران امـــا واقــعــا  ــ ــران مـــدح مــی کــنــنــد. ای ــ ای
کجاست؟ انگار همه این جغرافیای وسیع 
را ایران می دانستند و هر کجا بودند ـ ولو 
 در افغانستان و هند ـ خود را پادشاه ایران

 می نامیدند.

نبرد رستم و اسفندیار /از نخستین شاهنامه های مصور که در دوران ایلخانی خلق شده است. 


